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«روشنک»، رونق کتاب در حاشیه شھرمشھد

خرده روایت هایی درباره  استقبال اهالی حاشیه مشهد از  کتابخانه سیار

 به حـق چیزهـای ندیـده و نشـنیده! صـف همه چیـز را دیده بودیـم الا صف 
گزارش 

روز
امانت کتاب. باورش سـخت اسـت اما انگار واقعا اهالی روسـتا به خصوص 

کوچک ترهایشـان چشـم کشـیده بودند تا دوشنبه سـاعت ۹ صبح برسـد، 

این کامیونت با بار کتابش کال کشـف رود را رد کند و حوالی خانه بهداشت 

کاظم آبـاد ترمـز بکشـد. ادامـه ماجرایـی که در بازدیـد چندسـاعته مان 

می بینیم از این قرار اسـت: در چشـم به هم زدنی فضای کوچـک کتابخانه 

پر از حضور پر هیجان کتاب دوست های این روستای حاشیه مشهد می شود. 

آقـای خوشـخو را که هـم مسـئول کتابخانـه سـیار اسـت، هـم راننـده و هـم 

کتـاب دار، عمـو صـدا می زننـد و او هـم بعـد از چهـار سـال ارتبـاط مسـتمر 

گـذارد  ترهـا می  بـه سر کوچک  اسـم می شناسـد. سر  به    مراجعـان را

و تا کتاب هایشـان را ثبت سـامانه کنـد، نفری یک بادکنـک جایزه می دهد 

و یـک «آخ جانِ» از تـه دل تحویـل می گیـرد. ظاهـر اینجـا چهـار وجـب جـا 

با چندیـن قفسـه کتـاب اسـت امـا افتخاراتـی دارد در خـور شـگفتی. یـک 

نمونـه اش ایـن اسـت که در مـرداد و شـهریور پارسـال بیـن کتابخانه هـای 

وابسـته به نهـاد عمومـی کتابخانه هـای کشـور پرگردش تریـن بـود. وابسـتگی بسـیاری 

از اهالی به ویژه کودکان پنج روسـتای حاشـیه مشـهد به اینجا، شـبیه حس و حال ابوالفضل 

اسـت، کودکـی که می گویـد دلـش می خواهد اجازه داشـته باشـد هر بـار ۲۰ کتـاب امانت 

بگیـرد. با معصومیتـی که بـا اشـتباه صحبـت کردن هایـش بیشـتر به چشـم می آیـد، دائـم 

از مسـئول کتابخانـه می پرسـد: اگـر مـن الان از اینجـا بـروم بیـرون، شـما در را می بسـتید 

و می رویـد؟ آقـای خوشـخو دلبسـتگی ابوالفضـل به کتاب هـا را که می بینـد به تک صندلی 

کنـار خـود اشـاره می کنـد و می گویـد: بمـان همین جـا و کتاب بخـوان. گیریـم ابوالفضـل 

بمانـد، فاطمـه، یوسـف، یسـنا، نازنین، محسـن، سـتایش، سـبحان، رقیـه، نادیـا و دیگران 

را چـه می شـود کرد؟ اصلا سـایر روسـتاهای حاشـیه مشـهد که هنوز طعـم حضـور کتابخانه 

سیار را نچشـیده اند تکلیفشان چه می شود؟

هر چه از دقایق ابتدایی حضورمان در کتابخانه سـیار « شـهید ابوالفضل روشنک» می گذرد 

و ازدحـام اعضـا بـرای اسـتفاده از منابـع کتابخانـه را دقیق تـر می بینیـم، یـک واقعیـت 

برایـمان پررنگ تـر می شـود؛ اینکه چقـدر جای خیـران فرهنگی بـرای باز کردن پـای کتاب 

به روزمره هـای مـردم خالی اسـت.
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دوشنبه های دوست داشتنی
«نــازنــیــن، زودبـــاش!» صــدا از آنِ جــوان 

موتورسواری است که بیرون کتابخانه منتظر 

ایستاده و یکی را صدا می زند. صدایی ظریف 

از لابه لای جمعیت بچه های داخل کتابخانه 

اعتنایی  بــا یک جور بی    آید و بیرون می 

محسوس که رنگ و بوی «خب حالا» دارد،

جواب می دهد: باشد.

به برادر نازنین که به اشتباه تصور می کردیم 

پدرش است، توصیه می کنیم موتورسیکلتش 

را خاموش کند، چون صف تحویل و امانت،

تا کتاب های نازنین ثبت  طولانی است و 

حــالاهــا باید منتظر بماند. شــود حــالا 

کم خوابی از چهره مرد جوان می بارد و برای 

رفتن عجله دارد با این حال با اکراه، موتورش 

را خاموش می کند و می گوید که دوشنبه ها 

کتابخانه آمــدن خواهر    بساطی دارد با

خردسالش، چون با وجود خستگی ناشی 

از کار تا نیمه شب، باید کله صبح بیدار شود 

و اوامر رئیس کوچک خانه شان را اجرا کند.

بیاورد  یعنی نازنین را ســوار موتور کند و 

کتابخانه. بعد هم منتظر بماند تا علیا مخدره 

که هنوز سواد هم ندارد از روی تصاویر،

کتاب های دل خواهش را پسند کند، امانت 

بگیرد، دوباره سوار موتور شود و تشریف ببرد 

منزل.

بــرادر تعریف می کند اوامــر  آن طــور کــه 

ملوکانه دختر یکی یک دانه خانواده شان 

به همین جا ختم نمی شود و این تازه ابتدای 

ندن  ماجراست. چون نازنین هنوز خوا

نمی تواند، باید یک خیراندیش پیدا بشود 

و قصه ها را دقیق برایش بخواند. مرد جوان 

با یک جور کلافگی شیرین این را هم می گوید 

که خواهرش، حواس جمع است و عمرا اگر 

هایی که کتابخانه سیار  حساب دوشنبه 

به روستایشان می آید، از دستش در برود.

صاحب آن صدای ظریف که چند دقیقه 

پیش یک «باشد» خشک و خالی تحویل برادر 

بزرگ سالش داده بود، همین دخترکی است 

که قد و بالای کوتاهی دارد و خرامان خرامان 

از کتابخانه می آید بیرون، درست شبیه یک 

شاهزاده. عکاس روزنامه، لبخند نازنین 

در کنار کتاب هایش را به یادگار ثبت می کند.

سهمیه مادر برای پسر

های سبز روشنی  با صورت گرد و چشم 

که دارند حدس اینکه مادر و پسر باشند 

به ضریب هوشی بالایی نیاز ندارد. یاسین 

امسال می خواهد برود پیش دبستانی ۲.

خجالتی است و خودش را پشت مادرش 

پنهان می کند. لام تا کام هم حرف نمی زند.

مادر که در انتخاب کتاب ها به پسربچه اش 

کمک می کند، از شوق کودک برای آمدن 

: هم من  طور می گوید ین  نه ا بخا  کتا به

عضو اینجا هستم، هم پسرم. سهم امانت 

کتاب هایم را می دهم به او تا بتواند بیشتر 

کتاب بگیرد. پسرم ذوق عجیب و غریبی 

هایی  دارد برای شنیدن ماجرای کتاب 

صا  ؛ مخصو نه یم خا بر   می ینجا  ا   ز ا   که

آن هایی که نقاشی های بزرگ و رنگارنگ 

دارند. وقت هایی را که مسئول کتابخانه 

پیشنهاد مسابقه و جایزه می دهد که دیگر 

نگویید، از خوشحالی روی زمین بند نیست 

انگار.

هایمان گوش  حرف  صدا به  یاسین بی 

ــادر از عــلاقــه تــک فــرزنــد  ــ ــد و م ــی ده م

« سهمیه  کتاب دوستش برایمان می گوید:

امانت دو نفرمان می شود ۱۰ کتاب. از اینجا 

رویم خانه، پسرم امان نمی دهد. که می 

کتاب ها را می چیند روی زمین، رو به روی من 

و می گوید به ترتیب بخوان. یکی را که تمام 

می کنیم، بعدی را می دهد دستم. آن قدر 

برایش درباره قصه ها حرف می زنم که خسته 

می شوم و می گویم کافی است دیگر مامان 

جان. خواندن کتاب برای او و کارهای زندگی 

برای خودم هم  وقتی باقی نمی گذارد تا 

کتاب بگیرم.»

کودک حالا که کمی آشناتر شده از میان 

کتاب هایی که انتخاب کرده است، با حس 

خوبی که واژه ای برایش پیدا نمی کنیم «شیر 

و شغال» را نشانمان می دهد. مادر همچنان 

از لحظه های با هم بودنی برایمان تعریف 

می کند که کتاب، بهانه اش می شود؛ اینکه 

ین مسئولیت  بای یاسین هم گاهی ا با

برای پسربچه اش قصه  را قبول می کند و 

می خواند.

والدین غرق  بسیاری از  در این زمانه که 

در گرفتاری های روزمــره و در دام فضای 

وقت خور مجازی افتاده اند، کسی می تواند 

روی ارزش این دقیقه های با هم بودن قیمت 

بگذارد؟

کتاب خوانی با صورت نشسته!
ــده ای؟» آقای  «بــاز بــا صــورت نشسته آمـ

خوشخو با خنده از پسرک سبزه رو و با مزه ای 

که ر وبه رویمان ایستاده است این را می پرسد.

محسن آن قدر خواب آلود است که بی تردید 

می شود گفت حداکثر یک ربع پیش از خواب 

بیدار شده است. دکمه های پیراهنش باز و 

یقه اش کج است. یک تسبیح هم انداخته 

است دور گردنش. آن طور که آقای خوشخو 

می گوید اینکه محسن به محض باز شدن 

برساند    ها، یک راســت خــودش را چشم 

سابقه است برای  به  به کتابخانه مسبوق 

برود  دهد که  او پیشنهاد می  به    همین تا

به صورتش آب بزند، محسن بی سؤال و جواب 

به سمت بیرون کتابخانه و شیر آبی می رود 

دانیم کجای خــودرو تعبیه شده  که نمی 

است.مسئول کتابخانه دلیل رفتار محسن 

و بچه هایی را که با عجله و با ظاهری نه چندان 

مرتب، خود را به کتابخانه می رسانند توضیح 

می دهد: بین بچه ها این طور جا افتاده 

است که اگر دیر بیایند، کتاب های خوب 

برند. امانت می  به  تمام می شود و همه را 

محسن برگشته است. در حالی که با گوشه 

پیراهن دارد صورتش را خشک می کند 

با عجله می رود سر وقت قفسه ها. خردادی 

که گذشت، کلاس اول را تمام کرده است،

با این حال روخوانی اش به تقویت نیاز دارد.

اسم کتاب هایی را که انتخاب کرده است از او 

می پرسیم. بعد از کلی کلنجار رفتن بالاخره 

می خواند: چترم همه کاره است.

کتابخانه  را رد کــرده اســت و  ساعت ۱۰ 

همچنان از جمعیت، پر و خالی می شود.

تا می خواهیم از مسئول کتابخانه سؤالی 

بپرسیم، دوباره چند نفر وارد می شوند.

برخی می خواهند عضو شوند، برخی هم 

کتاب هایشان باید از سامانه خارج شود.

نوبت امانت کتاب هستند. عده دیگر در 

آقای خوشخو اگر دست نجنباند، صف 

بچه ها، نوجوا ن ها و بزرگ ترها از کتابخانه 

بیرون می زند. چاره ای نیست، باید منتظر 

بمانیم.

یک اعتیاد خوشایند

بعید است مادر کتاب خوان باشد و بچه ها 

به کتاب معتاد نشوند. تکتم اسعدی دیپلمه،

خانه دار و مادر سه فرزند است. دو دخترش،

نوجوان اند و پسرش کودک. دخترها سلیقه 

مادر را قبول دارند، برای همین او را به نیابت 

از خودشان فرستاده اند به کتابخانه سیار.

قــف است  علایق دخترانش وا تکتم به 

و خوب می داند دلشان کتاب های قطور 

با تعجب    قــدر قطور که ؛ آن  خواهد می 

می پرسیم: تا هفته دیگر، تمام می کنند؟ 

ها خوانده  ــدارد که کتاب  مــادر تردید ن

می شوند. اینکه آیا شوق خواندن کتاب 

در کــارهــای روزانه دخترها خللی ایجاد 

با  نه، ســؤال دیگری است که    می کند یا

جواب امیدوارکننده مادر همراه می شود:

نه. وقت هایی که کتاب دستشان باشد، کمتر 

تلویزیون تماشا می کنند. صبح ها هم زودتر 

از خواب بیدار می شوند و شروع می کنند 

به خواندن.دردسرهای شیرین مادری برای 

بچه هایش کتاب خوان باشند  بانویی که 

با دغدغه های سایر والدین قدری متفاوت 

است. یکی از مجتمع های تجاری شهرمان 

ــروی طبقاتش  ــه در راه ــم می برد ک را اس

«آنجا هر  نمایشگاه کتاب دایر کرده است.

وقت برویم، نمی شود از دست بچه ها رها 

شوم. باید برایشان کتاب بخرم.»می گوید 

گران شدن کتاب بهانه خوبی برای نخواندن 

زند  مثال می    نیست. خانواده خودش را

از وقتی قیمت کتاب کاغذی بالا رفته  که 

منابع کتابخانه  است بیشتر از گذشته از 

سیار استفاده می کند. راه دیگری که او برای 

کتاب خوان ماندن انتخاب کرده، این است:

نرم افزار فیدیبو را نصب کردم. نسخه کاغذی 

کتاب، یک چیز دیگر است اما خواندن 

کتاب های الکترونیک به شرایط زندگی من 

بیشتر می خورد.تکتم از همسرش می گوید 

که مهماندار قطار است و کتاب باز، همین 

طور از کودکش که دارد در چنین فضایی 

ید. آ ر بار می  عیا خوان تمام  یک کتاب 

ام  ساله  روی پسر پنج    ها را «تأثیر کتاب 

می بینم. هفته پیش کتابِ «خداجونم هزار 

تا ممنونم» را برایش گرفتم. قدردان بودن 

را یاد گرفته است و هر کاری برایش انجام 

می دهم، تشکر می کند.»راستی، محسن 

دوباره به کتابخانه برگشته است، همان که با 

دست و روی نشسته آمده بود کتابخانه. پف 

چشم هایش خوابیده، یقه اش را صاف کرده 

و دکمه هایش را بسته است. آمده کتابش 

این استدلال که «خواهرم  را پس بدهد با 

خواند. گفت خُنکُ است.» این بار «الهی 

بد نبینی» را امانت می گیرد و آسوده خاطر 

می رود پی کارش.

مسئول کتابخانه سیار شھید روشنک بیان کرد:

کتابخانه سیار ما  رتبه اول گردش کتاب را در کشور دارد

شهامت | قدیمی ها راست می گفتند که آدم 

به روی باز مردم جایی می رود نه به در باز.

در اینکه دنیای آرام و پر هیاهوی کتاب،

به خودی خود جذاب است تردید نداریم 

اما در این زمانه که وضعیت مطالعه، آن 

هم از نوع مکتوبات کاغذی اش چنگی 

به دل نمی زند، دلیل سر و دست شکستن 

اهالی پنج روستای حاشیه شهر مشهد 

برای پاگذاشتن به این کتابخانه سیار 

نقُلی را باید در جای دیگری جز جذابیت 

و    ز روی بــا   ها جست؛ مثلا در کتاب 

«امیر  حوصله ناتمام مسئول کتابخانه.

خوشخو» حافظه ای پر از جزئیات دارد.

بخواهید می شود گفت    ترش را دقیق 

تعداد اعضای این کتابخانه  تقریبا به 

سیار، پرونده هایی در ذهن آقای خوشخو 

ــم  ــت شــده اســت متشکل از اس درس

و ریزه کاری هایی از خلقیات هر کدام 

از اعضا. همین دانسته های ریز، رابطه 

او و اعضا، به ویژه بچه ها را خاص، عمیق 

و پویا کرده است. تعداد مراجعان به این 

کتابخانه سیار، مزین به نام سردار شهید 

ابوالفضل روشنک، آن قدر بالاست که یک 

ساعت و ۳۵ دقیقه پس از آغاز حضورمان 

در کتابخانه، بلاخره سر آقای خوشخو،

کمی خلوت می شود و می توانیم به قدر 

۱۰ دقیقه با او صحبت کنیم، صحبتی که با 

درخواست های مکرر مراجعان، مدام 

قطع و وصل می شود و چه قطع و وصل 

شدن دلچسبی.

این کتابخانه چقدر قدمت دارد؟

به اندازه فاصله سال ۹۷ تا الان.

و در کدام روستاها فعال است؟

تا چهارشنبه، کتابخانه سیار از شنبه 

ــر روز به یکی از روســتــاهــای گرجی  ه

ــرود  ــاد، ده آب سفلی، کــشَــف، کــاظــم 

و کال زرکش می رود. تا برسم می شود 

تا حدود ساعت ۱۳ در  حدود ۹ صبح و 

خدمت اهالی روستا هستم. پنج شنبه ها 

هم که کتابخانه سیار تعطیل است، باید 

به تعمیر خودرو، نظافت کتابخانه و مرتب 

کردن کتاب ها رسید.

روی هم رفته چند عضو دارید؟

تا پیش از کرونا، حدود ۵هزار نفر عضو 

کتابخانه سیار بودند. عدد بزرگی است 

ثابت شهر  با کتابخانه های بزرگ و  و 

ریزش  آمد با  رقابت می کند. کرونا که 

به حدود  تعداد اعضا مواجه شدیم و 

نفر هم رسیدیم. الان که وضعیت   ۶۰۰

کرونا بهتر شده باز تعداد اعضا بالا رفته 

و رسیده است به ۳هزار نفر.

 کتابخانه چند عنوان کتاب ثبت شــده

دارد؟

۴هزار کودک و نوجوان  ۸هزار عنوان؛

و ۴هزار بزرگ سال.

رده سنی اعضا چطور است؟

۸۰ درصدشان کودک و نوجوان هستند 

و بقیه بزرگ سال.

 ،اینکه کودکان روســتاهای حاشیه شهر

کتاب خوان هستند خوب است اما آمار اعضای 

بزرگ سالان جالب نیست. قبول دارید؟

مشغله بزرگ ترها زیاد است. خبر دارم 

در بعضی خانواده ها، پدر و مادر هر دو 

بچه شان توی خانه  سر کار هستند و 

تنهاست. به این کتابخانه آمدن و کتاب 

پر  تنهایی بچه ها را  خواندن بخشی از 

می کند.

 .امــروز که کتابخانه خیلی شــلوغ بود

روزهای دیگر همین طور است؟

نـم تلفنـم  توا بلـه، گاهـی حتـی نمی 

را جـواب بدهـم. آمـار اعضـای کتابخانـه 

را مقایسـه کنیـد با بقیـه کتابخانه هـای 

سـیار که حداکـثر ۸۰۰ نفـر عضـو دارد.

آمـار امانـت کتاب هـای اینجـا حداقـل 

روزی ۲۰۰ جلد است. بر اساس اطلاعات 

سامانه سامان، شهریور و مرداد ۱۴۰۰ در 

بیـن همـه کتابخانه هـای عمومی کشـور 

تریـن  ثابـت و سـیار، پرگردش  اعـم از 

بودیـم. از ابتـدای سـال ۱۴۰۱ تـا الان 

هـم که در بیـن کل کتابخانه هـای سـیار 

کشـور، پیوسـته رتبـه اول گـردش کتـاب 

را داشـته ایم.

 اســتقبال از کتابخانه از اول همین طور 

بالا بود؟

بگذارید به سؤالتان این طور جواب منفی 

این روستاها آمده  به  بدهم: اوایل که 

بودم آن قدر هیچ کس نمی آمد که مثل 

بساطی های دوره گرد می ایستادم روی 

ماندم  منتظر می  های کتابخانه و  پله 

تا یکی از خیابان رد شود و به او بگویم:

بیایید، اینجا کتابخانه است. اعضای 

کتابخانه این طور جمع شدند.

 فکــر می کنیــد چه شــد که کتابخانه

به وضعیت امروز رسید؟

درست نمی دانم. شاید چون با بچه ها 

شوخی  زنــم و  ، گپ مــی  رفیق هستم

می کنم. شاید به خاطر اینکه تشویقشان 

می کنم. اگر تا هفته دیگر فلان کتاب 

را تمام کنند و بیایند خلاصه اش را برایم 

تعریف کنند، جایزه دارنــد. شاید هم 

رم  می گذا   هایی که   بقه خاطر مسا به 

با جایزه های واقعا کوچک، در حد یک 

پاک کن پنج هزار تومانی. هر چه هست 

بچه ها این فضا را دوست دارند. من هم 

همین طور. رفتارهایشان را حفظ شدم.

مثلا می دانم این غلامرضا که رو به رویتان 

ایستاده است و دارد اصرار می کند اسم 

دوستش را توی سامانه بزنم، برای این 

است که می خواهد شیطنت کند و با بقیه 

بچه ها به عکس دوستش بخندند.

 در دانشگاه چه خواندید؟(با خنده) شما

چطور فکر می کنید؟کتاب داری؟

نه، لیسانس یک رشته غیر مرتبط را دارم.

سال هاست که فهمیده ام علاقه ام چیزی 

ام است. من  غیر از رشته دانشگاهی 

کتاب و بچه ها را دوست دارم و عاشق 

. ــن زمینه هستم یـ ا   ر در ــا هیجان ک

دوره های کتاب داری را جدا گذراندم.

 خودتان تأثیر چهار ســال کار فرهنگی

از جنــس کتــاب را در این روســتاها چطور 

می بینید؟

آمده  ــای اول که  خیلی پررنگ. روزه

های  ها حتی حرف  بودم بعضی بچه 

مثلا خوبشان هم زشت بود. بر اساس 

کاستی های فرهنگی که لمس می کردم 

از کارشناسان اداره کل کتابخانه های 

خواستم منابع کتابخانه  عمومی می 

ها را هم  انتخاب کنند. امــروزِ بچه    را

که می بینید چقدر عالی و فرهیخته اند.

در کنار همه دلایل احتمالی، سال ها 

رفت و آمدشان به کتابخانه و کتاب هایی 

که در این سال ها خوانده اند قطعا اثر 

مثبت داشته است.

نیازهای کتابخانه عبارت اند از... ؟

فقط یک چیز: کتاب هایمان کم است،

نوجوان. ویژه کتاب های کــودک و  به 

ــورت هفتگی  ــه ص امــانــت کــتــاب هــا ب

نتیجه    ر . د لاســت ن بــا ستهلاکشا ا   و

ها زود  کتاب های موجود بــرای بچه 

آیند می گویند: تکراری می شوند. می 

عمو ما این کتاب ها را قبلا خوانده ایم.

از ظرفیت خیران استفاده کرده اید؟

بله، اما کافی نبود.

 منظورتان این اســت که کمک فرهنگی

به کودکان روســتاهای حاشــیه شهر به یک 

سرمایه آن چنانی نیاز دارد؟

نه، اصلا. تقبل هزینه یک جلد کتاب 

هم می تواند کمک کند یا مثلا هدیه ای 

کوچک برای مسابقات بچه ها.

 برای ارتباط مستقیم با این کتابخانه راهی

وجود دارد؟

صفحه اینستاگرام کتابخانه به نشانی 

Lib.sayar.roshanak.mashhad
یک گزینه در دسترس است.

مسئول کتابخانه سیار شھید روشنک بیان کرد:

گو گفتو

آرا
هر

ش
 | 

ن
یا

ور
غف

ه 
دی

مه
س: 

عک


